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 چكيده

همانگونه كه نظامي ها ، باعث ثبات و انتظام امور حكومت مي شوند و به پشتيباني از 
ثباتي يك  - حاكميت سياسي مي پردازند ، به همان ميزان مي توانند ، عامل مهمي در سقوط و بي

قدرتمند و از توان نظارت بالايي   ،محسوب گردند. در شرايطي كه حكومتحكومت نيز 
و از خود سري و دخالت آنان در امور سياسي  ،برخوردار باشد ، بر نظامي ها تسلط داشته

جلوگيري مي كند . با وجود اين ، حكومت در هنگام ضعف ، قادر به اعمال قدرت در بين اين 
آنان ، سبب بي ثباتي و و در نتيجه سرپيچي امراي نظامي از حكومت و خود سري  ،افراد نبوده

سقوط حاكميت مي شود . اين پژوهش بر آن است تا به نقش امراي نظامي در ثبات و بي ثباتي 
  سياسي حكومت سلجوقي در ايران بپردازد

 .سلجوقيان ، امراي نظامي ، ثبات سياسي ، اقطاع ، اتابكان :گانكليدواژ 
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  مقدمه

در قرون چهارم و پنجم هجري قبايلي از تركمانان در ايران قدرت را به دست گرفتند . اولين  
گروه از تركان ، غزنويان بودند كه بر اين ديار مسلط شدند . در اواخر حكومت آنان ، با توجه به 
مشكلات داخلي و لشكركشي هاي بي ثمر به هند كه منجر به خالي شدن خزانه كشور شد و 

و اختلافات دروني ، گروه ديگري از تركان به نام سلجوقيان توانستند آنها را از صحنه ضعف 
  .، وصاحب قدرت شوندسياسي عقب زده

را بايد پايان قدرت غزنويان دانست .   پيروزي طغرل سلجوقي بر سلطان مسعود در دندانقان 
اه بود ، لذا از همان طغرل به خوبي از نقش خليفه عباسي در تأييد مشروعيت حكومت خود آگ

ابتدا با ارسال نامه اي به دربار خليفه القائم سعي در ايجاد ارتباط با خلافت نمود. سلجوقيان سني 
مذهب از همان ابتدا در صدد اجراي چهار هدف بودند ، تحكيم تسلط دنيايي سلاطين سلجوقي ، 

كيلات كشوري كه از اواخر اهميت دادن به تش و پيوند دين و دولت ، نظارت بر سيستم آموزشي
البته بايد گفت هدف عمده آنان تحكيم قدرت و  .) 15: 1363آل بويه از بين رفته بود( كلوزنر، 

  صرفاً راههايي براي نيل به اين مقصود بوده است .  شد ، ياد  ايجاد ثبات سياسي بود و مواردي كه 
به اتمام رسيد . سقوط آنها حاكميت سلجوقيان با قتل طغرل سوم به دست خوارزمشاهيان  

  تنها ناشي از اين ضربه خارجي نبود و عوامل مهم ديگري نيز در آن نقش داشت . 
بررسي تي سياسي در عهد سلجوقي در ثبات و بي ثبا را پژوهش حاضر نقش امراي نظامي  

ن و . ذكر اين نكته لازم است كه منظور از ثبات سياسي در پژوهش حاضر ، وجود قواني مي كند
امنيت ناشي از قدرت در ساختار حكومت سلجوقي است و هرگونه تغيير كه منجر به از بين رفتن 

سعي شده با ارائه تعريفي از در اين مقاله بي ثباتي تعبير شده است .  قدرت سلجوقيان گردد به
به  لذا مبحث ؛در دوره سلجوقي پرداخته شود  امربه بررسي جايگاه  كلمه امير و سير تحول آن ،

  . شده انديان حكومت سلجوقي تقسيم ملكشاه تا پا تا دوره ملكشاه و امراء بعد از دو بخش امراء 
منظور از امراء در پژوهش حاضر با توجه به گستردگي اين اصطلاح در عهد سلجوقي ، صرفاً 

لاعات تجزيه و تحليل اطبررسي منابع مكتوب و  امراي نظامي است . روش كار جمع آوري و
اصلي پژوهش حاضر اين است كه :  امراي نظامي در ثبات و بي ثباتي سياسي عهد  مسئله ياست  

  . سلجوقي چه كاركردي داشتند
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  امير و امرا

باشد ،  قوميوا كسي كه فرمانر« درفرهنگ نامه ها از كلمه امير چنين تعريف شده است : 
، (  معين »امراء   .ج.رمانده سپاه ، سردار ، سپهسالارپادشاه ، درجه اي پايين تر از پادشاه ، حاكم ، ف

. نخستنين عنواني كه است ) كلمه امارت به معناي حكمراني كردن نيز از اين كلمه1/356:  1379
كاررفته است اميراست . بنابراين مي توان گفت ه در تاريخ سياسي اسلام به معني رييس حكومت ب

ل فرماندهي جنگ يا جمع آوري سئوبرد داشته و افرادي كه مص) كاراين اصطلاح از زمان پيامبر(
  ).242: 1380ماليات بودند ، به اين نام خطاب مي شدند. (برگ نيسي،

) در 151/ 2: 1369عده اي معتقدند اين اصطلاح بيانگر وابستگي به خلافت بود . ( اشپولر ، 
كه تحت امر خلفاي عباسي  قرون سوم و چهارم هجري حكومت هاي مسلمان طاهريان و سامانيان

بودند ، از اين لقب استفاده مي كردند . اما در دوره سلجوقي اين اصطلاح كاربرد وسيع تري پيدا 
ل جمع آوري ماليات و حاكم و والي و يا حتي شاهزادگان كم ئورد و امير ، به فرد نظامي يا مسك

ك و غير نظامي در تشكيلات اهميت سلجوقي هم گفته مي شد و حتي يك عده از مأمورين تاجي
قبل  امراء از لحاظ قدرت با دوران ) اين 96:  1356ديواني با اين نام خوانده مي شدند ( بنداري  ، 

از خود متفاوت بودند چرا كه آنان  گاه در مقام اتابكي يا شاهزادگان و يا حكام سرحدي هم ظاهر 
)  آنان همچنين داراي املاك وسيعي بودند كه اين امر مي 230:  1364مي شدند . ( راوندي ، 

ند : امير طور كلي به سه دسته تقسيم مي كنه را افزايش دهد . امراي اين عهد را بنشان توانست 
درگاه سلطان ، كه امور مربوط به دربار و سپاه را انجام مي داد . اميران صاحب اقطاع و اميراني كه 
در سراسر قلمرو پراكنده بودند و سلطان را در هنگام ضرورت ياري مي رساندند . ( لمبتون ، 

لاح به اعضاي ) در اواخر دوره سلجوقي اصطلاح امير تغيير نمود و اين اصط221- 220:  1366
  ) .289:  1356بنداري ،  ؛227:  1364، رجسته نظامي اطلاق شد . ( راونديب

  

   امراي نظامي از ابتداي حكومت سلجوقي تا دوره ملكشاه
بعد از پيروزي در دندانقان ، شهرهاي شمالي خراسان زير نفوذ تركماناني قرار گرفت كه   

م ، آنها را مجبور به ترك سرزمين خود (تركستان) مشكلات معيشتي و كمبود چراگاه و قبول اسلا
) آنان به مدد  96:   1363شبانكاره اي ،   – 86: 1364به قصد ماوراءالنهركرده بود . (راوندي  ، 

ط شدند. سلاطين سلجوقي بيشتر زندگي خود را با بهانه هاي نيروي نظامي بر نيشابور و ري مسلّ
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بردن موانع قدرت آنها ، بدون وجود يك نيروي نظامي مختلف در جنگ سپري كردند و از بين 
غير ممكن بود . اگر چه ثبات حكومت آنها تنها به دليل نيروي نظامي نبود و نبايد از نقش 

  انديشمندان برجسته اي مانند عميدالملك كندري و خواجه نظام الملك ، غافل شد .
اي قدرتش به غلامان ترك سلطان قرار داشت كه تحكيم و بق ،در رأس حكومت سلجوقي 

نژاد وابسته بود . اين گروه در سراسر دوره سلجوقي مشكلاتي را براي حكومت ايجاد كرد . لذا 
گارد ويژه اي از غلامان ترك  ،سلاطين اوليه سلجوقي براي كاهش اتكاي خود بر تركمانان پراكنده

ن ، مزدوران و آزاد مردان تشكيل نژاد تشكيل داده بودند كه حكم ارتش ثابتي را داشت كه از غلاما
ملكشاه در بيرون اصفهان شاهدژ را بنا كرد تا جايي براي نگهداري خزانه و سلاح و  .مي شد

( راوندي ،  .غلامان تعليم ديده اي باشد كه در هنگام سفر جنگي خود در آنجا محافظت گردند
1364 :156(  

بلكه اغلب آنان افراد تربيت شده اي بودند  از افراد معمولي تشكيل نشده بود اين قشون ثابت 
مقامات بلند نظامي دربار  رسيدن بهكه مي توانستند در صورت نشان دادن شايستگي خود ، غير از

  ) . 230: 1364اتابكي  هم برسند . ( راوندي ،  جايگاهبه حكومت ايالات وگاه به 
) « 67: 1356ار داشت . ( بنداري،و امور مربوط به نظام تحت نظر ديوان عرَض قر ارتش تمام  

ول برقراري امنيت در منطقه بوده كه ئكه همان حاكم نظامي است دركنار حاكم كشوري مس» شحنه 
) كلوزنراشاره نمي  31: 1363اين مقام هم اغلب توسط يك امير اشغال مي شده است . ( كلوزنر، 

ا منظور او از امير، امراي وابسته به كند كه كداميك از امراي دوره سلجوقي را در نظر دارد ، آي
دربار است ، يا امراي سرحدي و ... ؟ اما ظاهرا بايد منظور او امراي نظامي وابسته به دربار بوده 

چرا كه اصولا از همان  ،باشد ، نه امراي صاحب اقطاع و يا امراي پراكنده در قلمرو سلجوقي 
  اقدامات آنها وابسته بود .دوران تشكيل و  ثبات قدرت سلجوقي ، حكومت به 

از همان ابتداي حكومت سلجوقي افراد نظامي با گرايش به عدم تمركز مشكلاتي را براي اين  
) اما سلاطين اوليه و  مقتدر سلجوقي همراه با ويژگي هاي 19همان،حكومت ايجاد نمودند . (

و بهره گيري از وزراي انديشمندي مانند كندري و نظام الملك توانسته بودند مانع  شخصيتي خود
قدرت يابي آنان گردند و در تحكيم قدرت حكومت از آنها بهره گيرند . طغرل وآلب ارسلان و 
ملكشاه  و شخص نظام الملك دربسياري از نبردها خود شخصاً حضور داشتند . اين مسأله باعث 
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ين بر امراي نظامي مي شد . امرايي كه در خدمت سلجوقيان بودند اغلب غلاماني نفوذ بيشتر سلاط
  در اين حد باقي نماندند.  گرچه بعدها )  220:  1366بودند كه آزاد شده بودند ( لمبتون ، 

قلمرو سلجوقي را از لحاظ اداري بر دو بخش تقسيم كرده اند . ناحيه اي كه مستقيم زير نظر 
شد و ناحيه اي كه غير مستقيم در نظارت و كنترل سلطان بود كه ناحيه اخير به سلطان اداره مي 

) شايد بتوان اين شكل حكومت را سرآغاز انحطاط 218 همان،شكل اقطاع در دست امرا بود . (
امرايي كه از اراضي پهناور و مرغوب ، سپاهي آماده و « حكومت سلجوقي دانست ، چرا كه  

يوسفي » . ( بودند، امكان اعمال سياست مستقل و خود مختارانه را داشتند  ثروتي در خور بهره مند
  ) .654: 1381فر ، 

قدرت سلاطين اوليه سلجوقي ، امراي نظامي در جريان هاي سياسي حكومت با وجود 
دخالت مي كردند . البته تا اواسط دوره ملكشاه دخالت آنان در امور سياسي ، اغلب موارد در 

شيني پادشاه بوده است ، اما پس از مرگ ملكشاه و نظام الملك دخالت آنها در حمايت از جان
امورسياسي شكل گسترده اي پيدا نمود . دوران حكومت آلب ارسلان هم خالي از مشكلات 

) وي مي بايست روابط تيره اي كه از زمان 22/ 10: 1351برخورد با امراي نظامي نبود ( ابن اثير،
) در ارتباط با امراي نظامي نيز 7 -6/ 17برد . (همان: مي د شده بود را از بينطغرل با خليفه ايجا

تلاش مي كرد مانع قدرت و نفوذ بيش از اندازه آنان گردد وگاهي از اين قابليت و توانمندي به 
) در برخي مواقع نيز با حمايت اين گروه در تأييد 52: 1356نفع خود استفاده مي كرد . ( بنداري ،

ني ، راه را براي اختلافات داخلي و بروز شورش از طرف امرا مي بست . ( ابن اثير ، همان : جانشي
)  اين توجهات نشان مي دهد كه امراي نظامي در صورت عدم كنترل و نظارت ، مي 17/23

  توانستند براي سلجوقيان خطر بالقوه اي به حساب آيند .
ثبات و قدرت در عهد سلجوقي آغاز شد . باروي كار آمدن ملكشاه ، دوران تازه اي از  

به هيچ « مي گويد :  ، قي دانستهبنداري روزگار حكومت ملكشاه را بهترين زمان سلسله سلجو
بنداري » . ( را فتح كرد و دشمن را مقهور و مستأصل ساخت   كشوري لشكر نكشيد مگر آنكه آن

حاتي انجام دهد . شايد اين امر به ). ملكشاه سلجوقي تلاش داشت در زمينه سپاه اصلا63: 1356،
: 1386قدرت رسيدن او وجود داشت (رشيد الدين فضل االله ،ه دليل مشكلاتي بود كه در ابتداي ب

) . اين تغييرات گاه به خواسته و پيشنهاد خواجه نظام الملك صورت مي گرفت ، چرا كه با 34
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شد . البته اقدامات او به مرور  شروع وزارت او نظارت حكومت بر امور نظامي و سياسي بيشتر
  زمان و حتي قبل از مرگ وي ، منجر به واكنش هاي شديدي هم از ناحيه امراي نظامي گرديد .

نظام الملك در طول سي سال وزارت خود ، در كنار آلب ارسلان و ملكشاه ، ثبات و نفوذ 
آلب ارسلان به اين لقب  بيشتري را براي سلجوقيان ايجاد نمود . وي كه به زعم باسورث از طرف

) كار خود را از دربار غزنويان شروع كرده بود. 62:  1366رسيده بود ، ( باسورث ، » نظام الملك « 
او در زمان آلب ارسلان توجه خاصي به امور نظامي داشت و گاهي در جنگ ها در كنار سلطان به 

نقل از باون سياست هاي كلي  جنگ مي رفت . تسلط او بر اداره امور چنان بود كه باسورث به
) شايد بتوان ادعا كرد كه 62-63آلب ارسلان را با ترديد به سلطان نسبت مي دهد . (همان ،

سياست هاي خواجه نظام الملك باعث كنترل شديد بر امراي نظامي و مانع از شورش و نفوذ بيش 
  از اندازه آنان مي گرديد .

ز افراد كارآمد و قابلي استفاده كند . مي توان نظام الملك تلاش داشت در قشون نظامي ا
احتمال داد  يكي از عللي كه بعد از مرگ وي و ملكشاه منجر به نفوذ بيش از اندازه اين گروه در 

افراد  امور داخلي گرديد همين نكته بود . سياست خواجه نظام الملك بر آن قرار داشت تا از
د از مرگ ملكشاه و نظام الملك ، اين قابليت ، در جهت بع اما.سود جويدتوانمندي براي اين امور 

  كسب قدرت هدايت شد .
نفوذ و دخالت امراي نظامي تا زمان ملكشاه صرفاً در حد تأييد و حمايت از جانشين پادشاه   

خلاصه مي شد ، چرا كه نظام الملك حتي در زمان غيبت خود ( حضور در جنگ ها ) نيز كنترل 
د از مرگ ملكشاه و وزير خصوص ديوانِ عرَض داشت ، اما بعه و ب زيادي بر ديوان ها

در مسائل سياسي بيشتر شد ، زيرا سلاطين پس از ملكشاه قدرت و  گروه ، دخالت اينقدرتمندش
نفوذ ملكشاه را نداشتند و از سوي ديگر اين كه نفوذ امراي نظامي تا زمان نظام الملك محدود بود 

ع قدرت طلبي آنان گردد روي كار نيامد . از جايي كه دامنه فتوحات و پس از وي وزيري كه مان
نيز كاهش يافته بود ، آنان از طرق مختلف به كسب درآمد ونفوذ در امور پرداختند كه اين امر منجر 

  به افزايش قدرت بيشترآنان مي شد . 
گردد . در  نظام الملك توانسته بود با روش هاي مختلف مانع قدرت گيري اميران نظامي  

چون لشكر همه از يك جنس «  مورد لشكر عقيده داشت كه لشكر نبايد از يك جنس باشد : 
) 136:  1378(نظام الملك ، ». د و تخليط كنند نباشند از آن خطرها خيزد و سخت كوش نباش
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« توصيه هايي كه وي در رابطه با پرداخت حقوق سپاهيان به سلطان دارد بسيار قابل توجه است . 
ن باشد كه پادشاه از دست خويش در اولي تر آ) « ...134همان ،» ( ن بايد كرد لشكر را مال روش

نگام خدمت و ه دست و دامن ايشان كند چه آن مهري و اتحادي در درون ايشان برويد و به
  )134همان ، » . ( كارزار سخت كوش تر باشند و ايستادگي كنند 

الملك باعث مي شد كه تا زمان مرگ وي حكومت سلجوقي از اين توجه و توصيه هاي نظام 
هر چند از تركمانان « ثبات و قدرت برخوردار باشد . وي در مورد تركمانان سفارش مي كند كه

ايشان را بر دولت حقي ايستاده است كه در ابتداء دولت  ند،لي حاصل شده است و عددي بسيارملا
جمله خويشاوندان اند.از فرزندان ايشان مردي هزار را نام  و از ،خدمتها كرده اند و رنجها كشيده

  ).139همان ، ». ( بايد نبشت و بر سيرت غلامان سراي ايشان را مي بايد پرورد... 
ثير بسياري در مسائل سياسي أقدرتي بودند كه در دوره سلجوقي توزيران و امراي نظامي دو  

و نفوذ مساوي نبوده اند . تا زمان نظام الملك قدرت داشتند . اما هردو گروه همزمان داراي قدرت 
م خورد و نظاميان هرنوع قدرت مؤثر را ه مع الوصف تعادل به« وزير بيش از امراي نظامي بود . 

) . لذا مي بينيم بين قدرت وزراء و 109: 1363كلوزنر، » ( از تشكيلات كشوري سلب كردند 
مستقيمي وجود دارد . به اين معنا كه مردان شمشير در قدرت نظاميان در عهد سلجوقي رابطه 

مقابل مردان قلم  قرار داشتند و تا زماني كه اهل قلم قدرتمند بودند ، آنها قدرت چنداني نداشتند . 
در جايي كه قدرت وزير رو به ضعف مي رفت دخالت امراي نظامي در امور سياسي حكومت 

ك توصيه هايي در مورد لشكر ، نحوه دستمزد آنها به برجسته تر مي شده است . اگر نظام المل
صورت نقدي يا اقطاع دارد و يا توصيه به جذب جنگاورترين افراد ( ديلميان و خراسانيان ) 

تا به اين وسيله  هد) به اين دليل است كه وي مي خوا136: 1378درقشون مي كند ( نظام الملك ، 
د . حتّي احياي مذهب سنت در عراق و ايران و بناي نفوذ حكومت را بر اين گروه بيشتر حفظ كن

مدرسه نيز در جهت حفظ قدرت بيشتر سلجوقي بوده است . روند كسب قدرت امراي نظامي از 
وجود آمد . در ابتدا به دليل مخالفت با سياست هاي وزيرش نظام ه اواسط حكومت ملكشاه ب

، اين قدرت روز به روز افزايش يافت ه ملكشاهاره اي از اقدامات اشتباالملك و پس از آن به دليل پ
 .  
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  از دوره ملكشاه تا پايان سلجوقي امراي نظامي 

در شرحي كه منابع از خصوصيات ملكشاه ارائه مي دهند ، او را پادشاه با صلابتي نشان مي  
تظلم عدل و سياست سلطان ملكشاه تا حدي بود كه در عهد او هيچ متظلم نبودي و اگر م. « :دهند

: 1364،  راوندي» .( بيامدي او را حجاب نبودي با سلطان با مشافهه سخن گفتي و داد خواستي 
)  دوران حكومت بيست ساله ي او دوران ترقي و آرامش 34: 1386رشيد الدين فضل االله ، ؛ 131

يط بود . اين امر را مي توان ناشي از تدابير نظام الملك در كنار شخصيت سياسي سلطان و شرا
  ).69: 1386رشد يافته اقتصادي ايران آن عصر دانست . ( يوسفي فر،

سرزمين هاي تحت نظارت حكومت سلجوقي در اين عهد پهناور بود . البته ناگفته نماند كه 
در تمام دوران حكومت ملكشاه وحدت سياسي وجود نداشت و اين امر به دليل وسعت 

). نظام 24: 1363كلوزنر ، ي مالي آنان بوده است . (نيازها امپراطوري و بي تجربگي حكام جديد و
الملك توانسته بود با سياست هايي در مورد دستمزد به امراي نظامي و كنترل آنان ، نظارت 

بندي ، سپاه سلجوقي در اين دوره به  -حكومت سلجوقي به آنان را فراهم كند . بنا بر يك تقسيم
ن كه هسته اصلي سپاه بود . افرادي كه محافظان سه دسته تقسيم مي شد : سپاه مخصوص سلطا

  ).131: 1364سلطان بودند و افراد مزدور . ( راوندي ، 
بعد از مرگ ملكشاه عدم اطاعت از حكومت در بين امراي نظامي بيشتر شد . يكي از دلايل  

شده دلايل اين امر به مشكلات تأمين بودجه براي سپاه باز مي گشت. براي اين امر غيراز دلايل ذكر
و  بود ناشي از جنگ هاي خانگي كه دلايلي همچون ركود پيشرفت مي توان برشمرده؛ ديگري هم

) مقرري سپاه ، غير نقدي 225: 1366لمبتون ،. (تحت سلطه مستقيم حكومت كاهش وسعت مناطق
  و تحت نظارت ديوان عرض بود .

رساندند  - مصرف سپاهيان مي...عادت بر اين جاري شده بود كه ماليات ولايات را به «    
و رسم تيول و اقطاع دادن قبل از نظام الملك مجزا نبود.نظام الملك به علت مختل بودن امور و 

دست نمي آيد از اين رو شهرها را به عنوان ه خرابي ولايتها دانست كه ماليات و محصول از آنها ب
سپاهيان تصميم به آباداني شهرها  .ندد كه از محصول آنها استفاده كنتيول ميان سپاهيان تقسيم كر

: 1356بنداري،» .( شهرها آباد شدند گرفتند و براثر كوشش آنان در كمترين مدت به بهترين صورت
67 (  
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بر خلاف ادعاي بنداري ، رسم اقطاع دهي را نظام الملك متداول نكرده ، بلكه وي تنها اين 
) .اين مورخ 225: 1366است ( لمبتون يم نموده رسم را در جهت وحدت اقطاع لشكري تنظ

چون ملكشاه در گذشت « قدرت گيري امراي نظامي را پس از مرگ ملكشاه چنين بيان مي كند 
ناچار، او ه امور به فرمان خاتون مي گذشت ، زيرا اميران همگي بركشيدگان خاتون بودند و ب

جاي ديگري با صراحت مي  ) در 93: 1356بنداري، » ( (محمود ) را به سلطنت اختيار كردند
) مورخ ديگري نيز دخالت امراي 79همان، » .( با مرگ ملكشاه پشت كشورداري شكست « نويسد 

نظامي در امور سياسي سلجوقيان را به جريانات بعد از مرگ ملكشاه و نظام الملك مربوط مي داند 
ي مي كرد كه هيچ صاحب بود تدارك مصالح مسلمانان بروجه ياتتا نظام الملك وزير در ح« ... 

  ).22: 1362آقسرايي، » .( فتنه در گوشه نمي توانست سر برآوردن ... 
فاصله بعد از مرگ ملكشاه يا لاكر شد ، دخالت امراي نظامي ، بالبته همان گونه كه قبلا ذ 

 نظام الملك اتفاق نيفتاد بلكه ، در خلال سلطنت ملكشاه نيز بارها تكرار شد . آنها پس از مرگ
هايي كه به طريقي مانع  -ملكشاه آشكارا به دخالت در مسائل سياسي پرداختند و با تمام جريان

قدرت يابي آنان بودند به مخالفت برخاستند . البته چون قدرت سياسي هنوز در دست خاندان 
باسورث زادگان سلجوقي انجام مي دادند.(سلجوقي بود ، طغيان خود را تحت حمايت يكي از شاه

ه نقش داشت . برخي از اين عوامل ئل). عوامل زيادي در اين مس103: 1363كلوزنر،  ؛171: 1366، 
ه دخالت هاي درون دربار بر سر به سياست هاي ملكشاه و نظام الملك باز مي گشت و برخي ب

له جانشيني و برخي نيز به رقابت امراي نظامي براي كسب موقعيتي بهتر و گاه به ضعيف بودن ئمس
هي كه بر تخت سلطنت جلوس مي كرد و شايد بتوان دخالت هاي خلفاي عباسي را نيز در پادشا

  امور داخلي حكومت سلجوقي ، به مجموع اين عوامل اضافه كرد .
زمان  از پس بيش از اندازه امراي نظامييافتن كه باعث قدرت  ديگري يكي ديگر از دلايل 

آن را از متقدمان خود اخذ نموده بودند و بدان مرگ ملكشاه شد ، رسم اقطاع بود كه سلجوقيان 
لشكر « وسيله بخشي از حقوق سپاهيان خود را مي پرداختند . گرچه نظام الملك تأكيد داشت كه 

) اما در مواردي براي پرداخت حقوق سپاهيان 134: 1378نظام الملك ، »( را مال روشن بايد كرد 
) بعد از مرگ ملكشاه و 135-134بود . ( همان ،  رسم اقطاع و دستمزد نقدي را در نظر گرفته

وزيرش ، اقطاعات وسيع در دست امراي نظامي ، باعث قدرت گيري بيشتر آنان گرديده بود . آنان 
آنچنان قدرتمند شدند كه گاهي به خود اجازه مي دادند عليه سلطان دست به شورش بزنند . نظير 
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: 1386ق صورت گرفت.(رشيد الدين فضل االله ، شورشي كه به تحريك مؤيدالملك عليه بركيار
  )108: 1363؛ شبانكاره اي ،  44-43

 20،000خواجه نظام الملك وزير ، قشون بزرگي از غلامان نظامي داشت كه تعداد آن را تا 
) اگرچه بنا به ادعاي خواجه ، وي اين سپاه را به جهت  40: 1382تن ذكر مي كردند . (لمبتون ، 

سلطان ، تدارك ديده بود ، اما پرداخت دستمزد به اين سپاهيان كه بخشي از آن هم محافظت بيشتر 
مي بايست به طريق واگذاري اقطاع صورت مي گرفت ، مشكلات زيادي به همراه داشت . سپاهي 

شهرت داشت كه مهمترين اقدام آنها بعد از مرگ » مماليك نظاميه « كه او فراهم آورده بود به 
) تا زمان 22: 1362ر جانشيني و بر تخت نشاندن بركيارق بود . (آقسرايي ، ملكشاه دخالت د

ملكشاه حقوق سپاهيان به شكل نقدي و اعطاي اقطاع  پرداخت مي شد . اما بعد از مرگ وي 
حقوق سپاهيان غيراز اين موارد ، به شكل هدايا يا بخشي از غنايمي بود كه در جنگ كسب مي شد 

ن امراي نظامي پرداخت مي لطان جديد در زمان جلوس خود در بيو يا اموالي بود كه س
له نشان مي دهد كه با نظامي شدن حكومت سلجوقي ، خطر ئ). اين مس225: 1366 لمبتون ،كرد.(

قدرت گيري امراي نظامي بيشتر گرديد و سلاطين سلجوقي هم به اين امر توجه داشتند و خطرات 
گونه بخشش ها سعي در رفع اين  مي كردند و با اين ناشي از افزايش قدرت آنان را احساس

  خطرات داشتند .
مستقيمي داشت . با افزايش نظام  ي رابطهآنها ه مالي نيپاهيان با قدرت اقتصادي و بتمرد س 

له به گفته لمبتون ئتحت نظارت حكومت كم شد و اين مس اقطاع ، رفته رفته از وسعت مناطق
گرديد . لذا با مرگ ملكشاه تأمين حقوق سپاهيان با مشكلات  خزانه منجر به كاهش عايدات 

تأخير صورت مي گرفت . در با  و حتي در بعضي موارد ، پرداخت حقوق آنها ،زيادي مواجه شده
) . حال اين كه نظام الملك اصرار داشت كه 225: 1366( لمبتون ،  كردسپاه نافرماني مي  نتيجه

ايد نقدي پرداخت شود و حتي تأخيري هم در اين مورد صورت حقوق سربازاني كه اقطاع ندارند ب
نگيرد و در شرايط ممكن گاه پادشاه بايد با دست خود مواجب آنان را بپردازد .( نظام الملك ، 

1378 :134(  
از جمله سياست هاي نظام الملك در جلو گيري از قدرتمندي امراي نظامي ، اين بود كه 

سپاهيان حقوق تعيين مي كرد ، نصف اين مقرري را به شهري از گاهي هزاردينار براي يكي از 
شهرهاي روم حواله مي داد و نيم ديگر آن را به دورترين نقاط خراسان . صاحب حواله چون از 
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قابل نكول نيست « وصول مقرري مطمئن بود و مي دانست نوشته اي كه امضاي وزيررا دارد 
) حتي وي توصيه هايي در خصوص تهيه آذوقه 67 :1356بنداري ،» . ( خوشحال و راضي بود 

سپاه  داشت كه اين موضوع باعث شده بود تا زمان مرگ ملكشاه سپاه در اين خصوص با مشكلي 
) و اين امر نشان از توجه او به مسائل مختلف سپاهيان 133: 1378مواجه نشود ( نظام الملك ، 

  به نارضايتي سپاه شد . دارد . اما پس از او بي توجهي به اين نكته منجر
سياست ديگري كه نظام الملك برآن تأكيد داشت و پس از مرگ او دنبال نشد ، اين بود كه  

خصوص از ديلمي ها و ه توصيه مي كرد كه لشكريان نبايد از يك جنس باشند و از اقوام مختلف ب
نظر او اين ه ) ب136: 1378خراساني ها كه در جنگ مشهور بودند استفاده شود .( نظام الملك ، 

 .نكند خطر براي حكومت ايجاد ت هم باعث جنگاوري بهتر آنان گردد و هم له مي توانسئمس
. (نظام الملك ،  تاكيدداشت كارآيده ب» روز مقتضي « برداشتن سپاهي آماده كه در اوهمچنين 

مت خصوص رعايت حقي كه تركمانان در تشكيل حكوه ) وي به تعليم سپاه و ب138: 1378
  )139كند.( همان ،  - سلجوقي داشتند توصيه مي

نفر كم شد .در  15000در اواخر حكومت سلجوقيان تعداد سپاهيان ثابت كاهش يافت و تا
عوض به جاي جمع آوري سرباز از طرف حكومت ، امرايي كه سربازاني جمع آوري و نگهداري 

سلطان ملكشاه نيز در قدرت گيري  ) عملكرد اشتباه224: 1366مي كردند بيشتر شد . ( لمبتون ، 
ق وي هفت هزار ارمني را كه بيشتر از تركان بودند از  473ظامي بي تأثير نبود . درسال امرا ي ن

). با توجه به سفارشي كه نظام الملك در مورد 80: 1356سپاه ثابت خود حذف كرد . ( بنداري ،
ث شد كه سپاهيان و افراد نظامي اخراج تركمان به سلطان داشت ، اين اشتباه از طرف ملكشاه باع

  ) 80شده به طرف كانون قدرت ديگري ( تكش ، برادر ملكشاه ) متمايل گردند . ( بنداري ، همان:
آنها زماني به طرف تكش رفتند كه از سوي ملكشاه رانده شده بودند ، حال اينكه اينان  جز 

نوان كانون قدرت ، افراد نظامي ديگري نظامي گري مهارت ديگري نداشتند .آنان يا مي بايست بع
را پيرامون خود جمع كنند و يا در اطراف كانون قدرتمند ديگري جمع شوند كه هر دو شكل آن 

  حكومت را از قدرت و مهارت آنان محروم مي ساخت . 
از عوامل ديگر قدرت يابي امراي نظامي بعد از مرگ ملكشاه ، اختلافات دروني و كشمكش 

سركسب قدرت بود . آنها تلاش مي كردند كه شاهزاده مورد نظر خود را به سلطنت  درباريان بر
بعد از مرگ ملكشاه ، در  .درت نظامي به هدف نزديكتر مي شدبنشانند . اين امر با كمك يك ق
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رأس توطئه هاي دربار ، تركان خاتون ( همسر ملكشاه ) قرار داشت  كه از نظر خانوادگي از 
طور طبيعي خواستار به قدرت رسيدن فرزند ه ) و  ب93: 1356خوردار ( بنداري ، موقعيت بالايي بر
حتي باعث گرديد كه در منازعات جانشيني پاي خلافت عباسي در مسائل  طلبخود بود. اين م

) خلفاي عباسي در منازعات جانشيني سلجوقيان  نفوذ  440: 1364سياسي باز شود . ( مستوفي ، 
) و  توانستند ، به آرامي امتيازات از دست رفته خود را در 41: 1386ل االله ، كرده (رشيد الدين فض

امي مؤثري در منطقه و به ايفاي نقش سياسي و نظ گيرنددوران سلاطين مقتدر سلجوقي باز پس
  ) .134: 1386( يوسفي فر ،  .ايران بپردازند عراق و سپس 

ث سرمايه ها و خزاين سلطنتي نيز بود ، تركان خاتون به غير از تسلط بر امراي نظامي ، وار
)  در 84كه مي توانست در امر جانشيني فرزندش محمود از آن بهره ها ببرد .( يوسفي فر، همان : 

اين راه حتي تركان خاتون تا جايي پيش رفت كه با پخش كردن اموال زياد در بين سپاهيان براي 
: 1351شدن خزانه كشور شد . (ابن اثير،جلب حمايت آنها از جانشيني فرزندش ، باعث خالي 

عنوان مثال او ه ). وي بر آن بود از قدرت امراء در راه رسيدن به هدف خود استفاده كند . ب17/192
)  امرا و سپاهيان 191/ 17امير كربوغا را براي دستگيري بركيارق به اصفهان فرستاده بود (همان: 

ني سوء استفاده كردند و با نفوذ در بين شاهزادگان نيز بعد از مرگ ملكشاه از اختلافات جانشي
  سلجوقي ، به قدرت بيشتري مي رسيدند .

بذل و بخشش و سپردن اموال به نظاميان ، در اين دوران باعث بالا رفتن توقعات و خواسته 
هاي آنان شد . چون اين موضوع همزمان با كم رنگ شدن اعتبار وزيران  در اين عهد  بود ، لذا به 

فوذ و قدرت آنان بيش از پيش اضافه شد . البته دربار سلجوقي از زمان آلب ارسلان به درباري ن
نظامي مبدل شده بود كه امراي نظامي كه داراي اقطاعات ديواني بودند ، براي كسب اطلاعات 

  ).  220: 1366لمبتون، عواملي با نفوذ در دربار بودند (درباري ، به دنبال 
چون ملكشاه در گذشت امور « ان خاتون بعد از مرگ ملكشاه آمده است : در مورد نقش ترك 

او ناچار فرزند ه فرمان خاتون مي گذشت زيرا اميران و وزيران همه بركشيدگان خاتون بودند و به ب
).  بنابراين خواست خاتون بر اين قرار گرفته بود 93: 1356( بنداري ، »را به سلطنت اختيار كردند.

) خود مختار شدن امراي نظامي بعد از 445:  1364مستوفي ،  را به سلطنت برساند. (كه فرزندش 
ملكشاه به احتمال زياد ناشي از اين امر بوده كه دخالت درباريان بر سر كسب قدرت زياد بود و 
آنان سعي داشتند براي به قدرت رسيدن خود از توان نظاميان بهره گيرند . ضمن اينكه اين امر از 
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امراي نظامي نيز مورد استقبال قرار داشت و گاه جلوس يك سلطان بر تخت سلطنت ،  جانب
  ) 22:  1362ناشي از منازعات جانشيني و دخالت امراي نظامي بود . ( آقسرايي، 

دوران حكومت بركيارق همزمان با بروز جنگ هاي صليبي بود . در اين زمان امراي نظامي  
رتمند شده بودند كه با تهديد سلطان ، وزير او ( مجدالملك ) در حكومت سلجوقيان به قدري قد

را دستگير و به قتل رساندند . آنان ادعا مي كردند كه مجدالملك تمايلات شيعي دارد و در قتل 
) . رياست اين 145: 1364راوندي ،  ؛ 264/ 17: 1351امير برسق دست داشته است . ( ابن اثير ،

» سپاه ملحدان « ) و انر نيز توسط 258/ 17اُنرَ بود . ( ابن اثير ، همان: امراي نظامي شورشگر با امير
دشاهي همراه ). وي در ماجراي دستگيري بركيارق قبل از پا442: 1364مستوفي ،  كشته شد . (

 -441: 1364حمداللّه مستوفي ،  -41: 1386رشيد الدين فضل االله ، بلكابك نقش داشت . (
  ) 106:  1363شبانكاره اي، 

امير برسق از اميران سلاجقه بزرگ از زمان طغرل تا بركيارق بود. در اواخر دوره طغرل به 
خصوص ه مقام حاجبي رسيد . تا زماني كه نظام الملك زنده بود به دليل تسلط وي برامور و ب

امراي نظامي نام خاصي ازوي نيست. در اختلافات جانشيني بعد از ملكشاه جانب ملكشاه را 
.در زمان بركيارق مأموريت پيدا كرد تا سنجر برادر سلطان را به خراسان برده ، پس از مطيع گرفت 

  )47/مقاله 11:ج1381(يوسفي فر،.دو را در آن ولايت فرماندهي دهكردن امراي ترك ، ا
) 262: 1356دست يكي از اسماعيليان به قتل رسيد .( بنداري ،ه در راه اين مأموريت ، ب

بركيارق نيز مانند ملكشاه در مورد برخورد با سپاهيان مرتكب اشتباه شده بود . او به دنبال 
). 271بنداري،همان: نظامي دست به اخراج سپاهيان زد (مشكلات ناشي از تأمين مايحتاج افراد 

ابن د مي كنند ،  چندان نيك نبود. (ف ملكشاه كه از وي به نيكي ياتصوير  بركيارق در منابع برخلا
ه از آن سوء استفاده مي كردند . ب به ويژه) اين خصلتي بود كه امراي نظامي 281/  17اثير ،همان: 

عنوان مثال منابع تاريخي از منافع امراي نظامي ، از رقابت هاي بين محمد و بركيارق و خرابي 
  ). 343/ 17خوبي توصيف كرده اند. ( ابن اثير ،همان:  اوضاع مملكت ، به

قدرت گيري امراي نظامي به حدي رسيده بود كه گاه عليه سلطان دست به شورش مي زدند    
:  1363براي نمونه ، شورش امير بوزابه عليه سلطان مسعود را مي توان ذكر كرد . ( شبانكاره اي ، 

ام اتابكي دستگاه سلجوقي برسد . وي در زمان سلطان مسعود ) امير بوزابه توانسته بود به مق115
) فعاليت رسمي و سياسي او از زمان خدمت به منكو 220: 1356ي،منطقه فارس شد . ( بندار حاكم



   ٧٠                                              زدهم.شماره سيژوهشي تاريخ.سال چهارمفصلنامه علمي پ      

 

) وي در زمان سلطان 529-4/530: 1377كاهن ، ؛ 5163/ ش.م12: برس آغاز شد . (آل داود،
: 1356خالفت و حتي جنگ با سلطان پرداخت ( بنداري ،مسعود نفوذ زيادي يافت اما سرانجام به م

  ) 457:  1364مستوفي ،  بر سر اين مخالفت از دست داد. () و سرانجام جان خود را 262
بوزابه از جمله امرايي بود كه قبل از اين جريان نيز در ماجراي بر تخت نشستن يكي از 

) و حتي در تعيين وزير براي سلطان 24:  1362سلاطين سلجوقي نقش فعالي داشت . ( آقسرايي، 
). بوزابه 255بنداري ،همان: ظر خودرا بر سلطان تحميل كند . (اعمال نظر مي كرد و سعي داشت ن

امراي نظامي ديگر و رقابت با آنها توانسته بود دوازده امير را به يكباره اسير كند . ( بنداري  همراه 
آنجا پيش رفت كه با همدستي اتابكان مأمورين خود را به  ). كار امراء در اين زمان تا220،همان: 

) و يا حتي در اين زمان 289 -288جاي مأمورين سلطان به خدمت مي گماشتند . ( بنداري ،همان: 
  )215-213ت مي نمودند . ( بنداري،همان:به عزل و نصب وزير براي سلطان مسعود مبادر

مد خازن ، توانايي اين امر را نداشتند كه بتوانند الدين مح كمال وزراي اين دوره نيز غير از 
-112:  1363در ارتباط با دخالت هاي آنان و مسائل ديگر اقدامات مؤثري انجام دهند( كلوزنر، 

-د او را از سلطنت عزل مي ) . آنان گاه حتي سلطاني را به سلطنت مي نشاندند و بع113
-اين خصوص با مخالفت اتابكان هم روبرو مي )حتّي در 118-119: 1363شبانكاره اي ، كردند.(

) در برخي موارد اختلافات بين امراي نظامي يك سلطان ، براي وي 119-120شدند . ( همان ،
) همين امر منجر به بي ثباتي سياسي در 144-145وجود مي آورد ( بنداري،همان: ه مشكلاتي را ب

  حكومت سلجوقي مي شده است .
يكي ديگر از مسائلي كه منجر به افزايش قدرت امراي نظامي بعد از ملكشاه شد ، رسيدن  

آنان به مقام اتابكي بود . اين مقام ، مقامي بود كه تا قبل از مرگ ملكشاه به افراد خاصي مانند نظام 
الملك تعلق داشت كه از سوي پدر آلپ ارسلان انتخاب شده بود و بعدها نيز در نتيجه 

شهايش همچنان در اين سمت ماند و اختيارات گسترده تري به او واگذار گرديد(منشي كوش
) . پس از مرگ نظام الملك و ملكشاه ، شاهزادگان در ماجراهاي جانشيني 40: 1364كرماني ،

كار تربيت و پرورش شاهزادگان  لذاراي نظامي در دربار افزايش يافت و نفوذ ام ،ضعيف شده
) در نتيجه اين اتابكان به همراه 141- 142،همان: اي نظامي افتاد. (بنداريدست امرسلجوقي به 

و بي  كمسن شاهزادگان به اقطاعاتي كه به آنان واگذار مي گرديد فرستاده مي شدند.با توجه به 
تجربه بودن شاهزادگان و از سويي بنا به رسم تركان ، ازدواج برخي از اتابكان با مادر شاهزاده ، 
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نده اي به دست امراي مزبور مي افتاد و سبب مي شد كه بعضاَ تشكيلات مشابهي در قدرت فزاي
برخي از مأمورين « ... وجود آيد . لذا با قدرت گيري هر چه بيشتر آنان ه كنار دربار مركزي ب

) عده 106:  1363كلوزنر ، » ( ترجيح مي دادند در خدمت اتابكان باشند تا شاهزادگان سلجوقي... 
: 1364اين اتابكان نيز توانستند در مناطق مختلف سلسله هايي را ايجاد نمايند . ( راوندي ،  اي از
230 . (  

علل ديگري نيز داشته است . گاهي به علت ويژگي هاي  پس از ملكشاه يقدرت گيري امرا 
). 113:  1363شخصيتي يك سلطان و يا ضعف او در مسائل سياسي بوده است . ( شبانكاره اي ، 

قادر نبود مانع زياده طلبي هاي اميران شود و به ناچار به آنان مواهب و اقطاعاتي  او به همين دليل
).  گاه سلطان را مجبور مي كردند كه همسر خود را به قتل 3- 19/4: 1351مي داد ( ابن اثير ،

رد قدرتمند ) . در برخي مواقع منفعت طلبي آنان باعث مي شد تا به ف135برساند ( بنداري ،همان: 
ديگري بپيوندند . براي مثال برخي از سپاهيان بركيارق كه خواستار صلاح حال خود بودند او را 

  ).96و به عم او تتش پيوستند . ( بنداري ،همان:  ،رها كرده
از نمونه هاي ديگر خودسري و دخالت اميران نظامي آن است كه گاه بعد از مرگ سلطان   

ند تا به بهانه از بين بردن شورش هاي احتمالي بين افراد بخش نمايند . اما اموالي از خزانه مي گرفت
) در مواردي هم با ايجاد شايعه عليه يكي از 135اين اموال را خود در اختيار مي گرفتند . ( همان ، 

) آنها قادر بودند در سايه قدرتي كه 117 -116معزول مي كردند . ( همان ،  ديوانسالاران او را
) امرايي كه 132و116كرده بودند ، مأمورين كشوري را نيز عزل و نصب نمايند . ( همان ،  كسب

از توزيع امكانات و مزاياي سياسي حكومتي در دوره سلطان محمد ناراضي بودند ، به تغيير 
وجود ه حكمران مبادرت مي كردند اما همين امر نيز نارضايتي گروه ديگري از امراي نظامي را ب

  ) 122:  1386رد .( يوسفي فر، مي آو
با توجه به منافع خود جانب سلطاني را مي گرفتند يا عليه او  امرا در مناسبات قدرت گاه 

عنوان مثال امير اياز كه از نزديكان و يكي از غلامان سلطان ملكشاه ه دست به اقداماتي مي زدند . ب
ت شكست ارباب خود را فراهم ابود با لشكر تحت امر خويش  به بركيارق پيوسته و موجب

  ).442:  1364(مستوفي ، نمود
عامل ديگري كه باعث قدرت گيري امراي نظامي در دوره مورد بحث شد ، تلاش براي  

 رسيدن به مقام حاجب الكبيري بود . رسيدن به اين سمت عالي براي يك مأمور نظامي ، در اواخر
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) چون اين مقام عنوان بالايي 109:   1363لوزنر ، له بود . ( كئدوره محمد بن ملكشاه مهمترين مس
محسوب مي شده است ، يقيناً در منازعات بين امراي نظامي بي تأثير نبوده است.  اين شخصيت 

از شاه به وزير مي رساند. فردي بوده كه بسيار  به سلطان نزديك بود و فرامين سلطان را مستقيم 
نظامي در ساخت تشكيلات كشوري حكومت سلجوقي  له نمونه جالبي از تجاوز عناصرئاين مس

  ) 30است(همان ، 
 

  نتيجه 
وجود آوردند در ابتدا اتحاديه اي از تركمانان بود . آنان توانستند بر ه حكومتي كه سلجوقيان ب

نسبت به ديگر حكومت هاي مسلمان پيش از خود ،    ،بخش وسيعي از فلات ايران تسلط پيدا كرده
شخصيت سلاطين اوليه اين حكومت و وزيران با  طولاني تر حكومت كنند . اين تسلط در كنارِ

رو سلجوقي به آنها وابسته بود تجربه و كارآمد ، مديون افراد نظامي بود ، كه فتوحات و توسعه قلم
موردي بود كه براي سردمداران سلجوقي بسيار اهميت رضايتمندي و در خدمت نگاه داشتن آنها  .

داشت .  تازماني كه حكومت قوي بود توانست از توان نظامي آنها به جهت ثبات بيشتر خود بهره 
دو گروهي بودند كه در طول دوره  تلافات اين رويه تغيير كرد. وزرا و امراگيرد ، اما با بروز اخ

خوردار بودند . البتّه قدرت آنها منوط به ضعف قدرت سلجوقي از اقتدار و اهميت خاصي بر
ديگري بود . در اوايل حكومت سلجوقي به دليل اقتدار سلاطين اوليه سلجوقي و نقش وزراء ، 
نظاميان قدرت زيادي براي دخالت در امور داخلي حكومت نداشتند و در خدمت اهداف حكومت 

آمدن سلاطين ضعيف و بروز اختلافات بر سر بودند . اما با ضعيف شدن قدرت وزير و روي كار
و اقتدار  ،جانشيني ، امراي نظامي ، كه از قبل توانسته بودند ، از طرق مختلف كسب ثروت نموده

  بيشتري كسب نمايند ، شروع به دخالت در امور حكومت كردند . 
نبود .  اقدامات آنها به خصوص بعد از سلطان ملكشاه ، تأمين كننده ثبات سياسي سلجوقي

له غير از ئيشتري براي شخص خود بود . اين مسقبل از هر چيز اهداف آنها تأمين ثبات و قدرت ب
زياده خواهي هاي آنان كه ناشي از عملكرد بد برخي از سلاطين پس از ملكشاه بود ، به برخي از 

ان اين افراد سياست هاي اشتباه ملكشاه و وزير كارآمدش ، نظام الملك باز مي گشت . شايد در زم
نتيجه اين سياست ها خيلي مشخص نبود و به طور قطع و يقين با توجه به شرايط موجود نمي 
توان آنها را بد تلقي كرد ، اما ضعيف شدن سلجوقيان قدرت اين قشر را بالا برد و به آنان اجازه 

  دخالت به اشكال مختلف در امور سياسي را داد . 
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ي ثروتمند و قدرتمند تبديل كرده بود كه مانند گروهبه  عملكرد دولت سلجوقي آنان را
سلاطين سلجوقي ، براي خود تشكيلات نظامي ايجاد كرده بودند . آنها توانستند در امر جانشيني 

به مقامات بالايي  ،وزيران و همسران شاه دخالت كنندسلطان و يا عزل ديوان سالاران و حتي قتل 
سند . مدرسه بسازند و با ديگر هم قطاران خود براي كسب منافع نظير حاجب الكبيري و اتابكي بر

  بيشتر رقابت نمايند .    
آنان كه زماني عامل ايجاد نظم و امنيت در حكومت سلجوقي بودند ، اينك با اقدامات خود 
منجر به بي نظمي و بي ثباتي شده بودند . فعاليت هاي آنان صرفاً به معناي تثبيت قدرت شخص 

ود . شايد آنها قصد سقوط اين حكومت را نداشتند چرا كه با از بين رفتن حكومت ايشان ب
. اقدامات آنها در ضعيف شدن باقي نمي ماند با اين همه سلجوقي جايي براي اعمال قدرت آنان

  نقش مهمي داشت .  الايقهقدرت 
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  خذمĤمنابع و 
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